
اولیــن بــازی ویدئویی 
جهــان ۷۲ ســال پیش 
در آمریكا ســاخته شد. 
 »xox« ،نام این بــازی
ح  صطــا ا ر  د  . د بــو
خودمــان بــه آن »دوز« یــا به زبان فرنگــی »تیك تاك تو« 
می‌گویند. این بازی هیچ‌گاه به مردم عادی فروخته نشد، 
چون آن بازی و دستگاهش، هم خیلی بزرگ بودند و هم 
خیلی گران تا بتوانند از آزمایشگاه به بیرون برده شوند. 
حدود چهار سال از اولین بازی گذشت تا بالاخره دومین 
بازی هم ســاخته شــد. بازی »تنیس روی میز دونفره«. 
عرضه این بازی هم همان مشكل بازی قبل را داشت، 
ی، آن بازی  اما ۲۰ ســال بعد، به لطف پیشــرفت فنــاور
تنیــس روی میــز بالاخره توانســت در ابعادی كوچك‌تر 
و كم‌هزینه‌تــر بــا نام »pong« به دســت مردم برســد و 
این‌گونه بود كه رسما تاریخچه بازی‌های ویدئویی با این 
بازی آغاز شــد. ادامه سیر ســاخت بازی‌های ویدئویی 
ح مفصل  داستانی بسیار شیرین و جذاب دارد، اما شر

این داستان در این مقال نمی‌گنجد.
ولی حالا، دیگر خبری از آن بازی‌های دو بعدی بی‌كیفیت 
ی با‌كیفیت  نیســت. بازی‌هــا همــه به طــرز شــگفت‌آور
و واقعــی شــده‌اند. به لطــف صنعت VRیــا »واقعیت 
مجــازی« هــم رســما فضــای مجــازی و حقیقــی با هم 

ادغام شده‌اند. 
مهم‌تریــن تفاوتــی كــه بازی‌هــای ویدئویــی جدیــد بــا 
قدیم كرده‌اند، هدف از مورد اســتفاده قرار گرفتنشــان 
اســت. بازی‌هــای قدیمــی، اغلب هدف ســرگرم كردن 
مخاطــب، آن هــم یــك ســرگرمی كوتاه‌مدت داشــتند؛ 
امــا بازی‌هــای جدیــد تبدیــل شــده‌اند بــه راهــی برای 
ســیراب‌كردن عطش‌هایی كه در زندگی واقعی اغلب به 
آنها نمی‌رســیم. مثل رانندگی با ســرعت ۳۰۰ كیلومتر 
بر‌ســاعت در خیابان‌هــای باریــك و شــلوغ، بــه رگبــار 
بستن هیولاها و زامبی‌ها، سوراخ سوراخ‌كردن بهترین 
دروازه‌بان‌هــای جهــان، یا فرمانروایی بر ســرزمین‌ها و 

فرمان جنگ و صلح صادركردن و...
با معرفی اخیر كنســول نســل جدیــد ps5، تغییری كه 
شــركت ســازنده آن از آن خبــر می‌دهــد، بــازده كیفیتی 
نزدیك به ده برابری آن نســبت به كنســول نســل قبلی 
یعنی ps4 اســت. كنســولی كه تنها شــش سال است 
بــه بــازار آمــده و حتــی بــه اعلام برخــی آمارهــا، در حال 
حاضر حدود نیم میلیارد نفر در سراسر جهان هم از آن 
استفاده می‌كنند. علاوه بر این شركت »سونی« در جایی 
 »loading« اعــام كــرد كــه زمان انتظار یــا به اصطــاح
بازی‌ها در كنسول جدید به زیر دو ثانیه تقلیل می‌یابد! 
)به زبان سواد رسانه‌ای یعنی حتی دو ثانیه هم به شما 
فرصــت نمی‌دهیــم كــه از فضــای مجــاز و غیــر حقیقی 

بازی‌ها به فضای حقیقی برگردید...!(
ح هالیوودی،  استیون اسپیلبرگ، كارگردان بزرگ و مطر
دو ســال پیش با ســاخت فیلمی به نام »بازیكن شماره 
یك، آماده« به ظرافت و زیبایی خبر از آینده‌ای نه‌چندان 
دور از دنیــای جدیــد بازی‌های ویدئویــی ارائه می‌دهد. 

پیشنهاد می‌كنم این فیلم را از دست ندهید...!

ضمیمه نوجوان
شماره 20  2 مرداد 1399 
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سواد رسانه‌ای

كنسول جدید یا تغییر نسل 
جدید؛ مساله این است...!

علیرضا مقتدایی
مدال‌آور المپیاد 

سواد رسانه‌ای

عطیه ضرابی اول 
تهران

 رویاهای دور
ا  ر م  ر فــکا ا یــی  ا صد

قلقلــک می‌دهد : 11 ســال درس 
خوانــدی که چه بشــوی؟ زیر ۵۰ 
ی یعنی باخته‌ای. صندلی  بیــاور
مــال  گــر  ا را  فــان دانشــگاه 
 خودت نکنــی، آینده ات پر زده... 
چشــم‌هایم محو مانیتور شده، 
مشــاور تحصیلــی لیــوان آبــش 
را ســر میک‌شــد و بــه وبک‌ــم 
نــگاه میک‌نــد . حــس میک‌نــم 
جدیــت نگاهــش تا عمــق جانم 
نفــوذ کرده. انگشــت اشــاره‌اش 
را بــالا آورده و چشــم‌هایش را 
کــرده. انــگار دارد خــط و  یــز  ر
 نشــان میک‌شــد برای آینــده‌ام.
 برنامــه‌ یــک ســال از بهتریــن 
روزهای نوجوانی‌ام را فرســتاده. 
و  تــا تســت  ی چنــد صــد  روز
 ســاعت مطالعــه‌ باورنکردنــی! 
 . نــه یــم  بگو نــم  ا ‌تو نمی
 نمی‌توانم بگویــم نمی‌خواهم.
پشــت  ل  ســا  ۱۱  مــن  خــر  آ
نیمکت‌هــای مدرســه، بعضــی 
چیزهایــی را آموختــه‌ام کــه هیچ 
علاقــه‌ای بــه آنهــا نداشــته‌ام و 
هیــچ چیــز نگفتــه‌ام. ایــن یــک 
 ســال هم روی آن همه ســال...
حــال چند صد هــزار دانش آموز 
 ســال آخــری این‌گونــه اســت. 
مــن بایــد بــروم خــودم را غــرق 
تســت‌ها بکنــم. وقــت نــدارم. 
زیــر ۵۰ بیــاورم باختــه‌ام... بــار 
غمگینی روی شــانه‌ام ســنگینی 
میک‌ند . دستم به رویاهایم _ به 

این زودی‌ها _ نمی‌رسد.

‌علی مرادی
17 ساله از ایلام

 نوازش دردها
آســمان چركیــن، زمین ســیاه، ابــر خشــكیده، باران؟ 

راســتی باران مدت‌هاســت كه نیســت. زیبایی كپك‌زده، چشــم‌ها 
همه گود افتاده. یعنی هنوز هم ادامه دارد؟ یعنی قبول باید كرد؟

كم‌كم بازی دارد تمام می‌شود، هنوز مساوی هستیم هنوز امیدی 
هست، هنوز توان داریم،

اما نه! اصلا راحت نیست، زمانه به مساوی قانع نمی‌شود هرچند در 
ی با اوست. اما انگار جای زخم‌هایی  صورت مساوی هم هیات ژور
كــه... )خــوب می‌دانید از چــه حرف می‌زنم( زخم‌هایــی كه از هیچی 

درست بود روی تنش به جا مانده به این راحتی‌ها پاك نمی‌شود.
گاهــی اوقــات حقی كه به آن دســت پیدا می‌كنیم بــه ضررمان تمام 
خواهــد شــد. همیشــه پایــان فیلم‌هــای پر فــراز و نشــیب خوب و 
شیرین نیست. انگار حالا نوبت ماست كه پایان تلخ ماجرا را مزه‌مزه 
كنیم! انگار از لذت بردن و خوب بودن و خوب دیدن خسته شده‌ایم. 
پابندی كه به پا داریم با دنیا یكی اســت او را به ته چاه می‌فرســتیم، 
اما! نمی‌دانم كه می‌دانیم یا نه ولی ما هم با دنیا به پایین خواهیم 

افتاد، خواهیم فهمید خواهیم دید! 
مثل خوره‌ای آزاردهنده به جان دنیا افتاده‌ایم او را نیش می‌زنیم، او 
را می‌سوزانیم و در نهایت با یك نگاه مغرورانه او را ترك می‌كنیم. هر 
كس بود تا حالا صبرش تمام می‌شد، اما او ما را دوست دارد و ما نه! 
گذر زمان دیگر به ســاعت اهمیت نمی‌دهد و راه خودش را می‌رود. 
راهــی كــه در آخــر به نقطه شــروع می‌رســد! نقطه‌ای پــر از تفاوت با 

گذشته. 
قرارمــان ایــن نبــود، قــرار نبــود همه چیز بــر عكس رقم بخــورد این 

وضعیت، وحشتناك است. 
بهار است، ولی خبر از شكوفه نه 

روز است، ولی خورشید كجاست؟
 گل‌ها خار شده‌اند،

یعنی هیچ‌كسِ هیچ‌كسِ هیچ‌كس اندكی مهر در وجودش نیست؟
 شرم‌آور است!

 به كجا داریم می‌رویم؟
یعنی راه را گم كرده‌ایم؟

یعنی امیدی نیست؟
شاید هم باشد 

نه، این یک امر قطعی است.
او خواهد آمد.

 زندگی با طعم قورمه سبزی
قورمه‌ســبزی‌، حتــی اســم آن هــم یــاد‌آور طعــم و عطــر 
بی‌نظیــر آن اســت‌، ایــن تحفــه از ایران‌، شــامل هارمونی 
طعم‌هاســت و به‌قــول جمله‌ای معــروف و قابل‌لمس ، 
هیــچ قورمه‌ســبزی‌ای نمی‌تواند جایگزین قورمه‌ســبزی 

مامان‌پز باشد.
در ابتدا گفتیم که طعم قورمه‌سبزی‌، هارمونی از طعم‌ها 
و مزه‌هاست‌، به نوعی طعم واحد زیبای آن‌، حاصل پیوند 
و اتحاد میان ســبزی‌ها‌، حبوبات‌، گاهی گوشــت‌ها و آب 

و ... است.
اما نمی‌توان گفت هر قورمه‌ســبزی‌ای خوشــمزه است! 
هــرک‌اری در زندگــی ماننــد پختــن قورمه‌ســبزی‌، عشــق 
می‌خواهــد‌، زیــرا کاری کــه فقــط بــرای رفع‌تکلیف باشــد، 
گر اســتعداد و  بیهــوده اســت‌، همان‌طور که در آشــپزی ا

شوق لازم نباشد‌، غذا بی‌طعم خواهد بود.
 یکی دیگر از مهم‌ترین عوامل خوشمزگی‌، مربوط به مواد 
تشــکیل‌دهنده اســت‌، این بــار نه ارتباط آنهــا‌، بلکه نوع و 
گر بخواهیم آن را با زندگی  کیفیت آنها مورد بحث اســت‌، ا
ادغام کنیم‌، می‌توانیم به انواع لوبیاها و شــباهت آنها با 
انســان‌ها و استعداد‌های مختلف اشاره کنیم‌، یا کیفیت 
گوشــت که در خوشــمزگی غذا نقش مهمی دارد‌، به‌نوعی 
نمایانگر کیفیت کار افراد و مسؤولیت‌پذیری آنهاست 

که وجود چنین انسان‌هایی در کار گروهی ، موفقیت یا به 
قول خودمان خوشمزگی را به ارمغان می‌آورد.

گاهــی اوقــات در حال لذت بــردن از طعم قورمه‌ســبزی، 
اســتخوان‌هایی زیــر دنــدان انســان می‌آید کــه طعم کل 
غذا را زیر ســوال می‌برد‌، و لقمه‌های بعد از آن دیگر طعم 
قبل را نداده و بیشــتر از همیشــه بازرســی خواهند شد که 
یاد‌آور برخی اشــتباه‌های انسان است که تمام زندگی او را 

تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.
برخی کلمات زنده‌اند‌، مانند شعر خانه مادر‌بزرگ‌، سرمای 
زمســتان‌، طعم غذاها از جمله طعم زیبای قورمه‌سبزی‌، 
ولــی مهم‌تــر از همه‌چیــز ، تجربه این حس‌هاســت و باید 
دانست که شاید فردایی برای تجربه وجود نداشته باشد!

‌علیرضا عالی‌بیگی
 18 ساله از میانه


